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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۷۰

 ۷.۴ درصد شدنرخ بیکاری در زمستان
بیــکاری  نــرخ  در زمســتان ۱۴۰۴ 
جمعیت ۱۵ ســاله و بیشتر ۷.۶ درصد 
و نرخ مشارکت اقتصادی ۳۹.۷ درصد 
بوده است. به گزارش مهر، نتایج طرح 
کار زمســتان ۱۴۰۴  نیــروی   آمارگیری 
از ســوی مرکز آمار ایران منتشــر شد. 
بررســی نرخ بیــکاری افراد ۱۵ ســاله 
و بیشــتر نشــان می دهــد ۷.۶ درصد 
از جمعیــت فعال (شــاغل و بیکار)، 
تغییرات  روند  بررســی  بوده اند.  بیکار 
نرخ بیکاری حاکی از آن اســت که این 
شــاخص، نســبت به فصل مشابه در 
سال قبل ( زمستان ۱۴۰۳)، ۰.۲ درصد 

کاهش یافته است.
در زمســتان ۱۴۰۴، به میزان ۳۹.۷ 
بیشــتر  و  درصــد جمعیت ۱۵ ســاله 
از نظــر اقتصــادی فعــال بوده انــد؛ 
یعنــی در گروه شــاغلان یا بیــکاران 
قــرار گرفته اند. بررســی تغییرات نرخ 
مشــارکت اقتصادی حاکی از آن است 
که این نرخ نســبت به فصل مشابه در 
ســال قبل (زمستان ۱۴۰۳)، ۰.۴ درصد 

کاهش یافته است.
جمعیت شــاغلان ۱۵ساله و بیشتر 
در این فصــل ۲۴ میلیون  و ۳۵۳ هزار 
نفر بوده که نســبت به فصل مشــابه 
ســال قبل تقریبا ۵۷ هزار نفر افزایش 
داشــته اســت. همچنیــن جمعیــت 
غیرفعــال از نظــر اقتصــادی (اعم از 
افراد محصل، خانــه دار، دارای درآمد 
بــدون کار ماننــد بازنشســتگان و ...) 
۴۰ میلیــون  و ۹۷ هــزار نفــر بوده که 
نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا 
۸۱۰ هزار نفر افزایش داشــته اســت. 
بررسی اشــتغال در بخش های عمده 
اقتصادی نشــان می دهد  در زمســتان 
۱۴۰۴، بخش خدمــات با ۵۴.۲ درصد 
بیشــترین ســهم اشــتغال را به خود 
اختصاص داده است. در مراتب بعدی 
بخش های صنعت بــا ۳۲.۵ درصد و 

کشاورزی با ۱۳.۲ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ســاله 
حاکی از آن اســت کــه ۲۱.۲ درصد از 
فعالان این گروه سنی در زمستان ۱۴۰۴ 
بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی 
نرخ بیکاری این افراد نشــان می دهد  
ایــن نرخ نســبت به فصل مشــابه در 
سال قبل (زمســتان ۱۴۰۳) ۰.۲ درصد 

افزایش یافته است.
بررســی نــرخ بیکاری گروه ســنی 
۱۸ تا ۳۵ ســاله نیز نشــان می دهد  در 
زمستان ۱۴۰۴، ۱۵.۱ درصد از جمعیت 
فعال این گروه ســنی بیــکار بوده اند. 
ایــن در حالــی اســت کــه تغییرات 
فصلی نــرخ بیکاری این افراد نشــان 
می دهد این نرخ نســبت به زمســتان 
۱۴۰۳، بــه میــزان ۰.۳ درصد افزایش

یافته است.
دارای  جمعیــت  ســهم  بررســی 
اشــتغال ناقص جمعیت ۱۵ ســاله و 
بیشتر نشان می دهد در زمستان ۱۴۰۴، 
۸.۲ درصد جمعیت شــاغل  به دلایل 
اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، 
پیدا نکردن کار با ســاعت بیشــتر و...) 
کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و 
آماده بــرای انجام کار اضافی بوده اند. 
این در حالی اســت کــه ۳۶.۹ درصد 
از شــاغلان ۱۵ساله و بیشــتر، بیش از 

۴۹ ساعت در هفته کار کرده اند.

بازخوانی تجربه حملات خارجی علیه زیرساخت های اقتصادی عراق و افغانستان که تا دهه ها زندگی مردمان عادی را متأثر کرد 

جنگ علیه تولید
خبر خبر

اقتصاداقتصاد

 عراق و فروپاشی زیرساخت برای دهه ها
حمله سال ۲۰۰۳ ایالات متحده به عراق، به سرعت به تخریب گسترده زیرساخت هایی انجامید 
که ســتون های اقتصاد این کشور را شکل می دادند. آنچه در روزهای ابتدایی جنگ با بمباران های 

گسترده آغاز شد، در سال های بعد با ناامنی، خرابکاری و فروپاشی نظم اداری تکمیل شد.
در حــوزه انرژی، ظرفیت تولیــد برق عراق که پیش از جنگ در محــدوده چهار هزار و ۵۰۰ تا 
پنــج هزار مگاوات قرار داشــت، در مقاطعی به کمتر از دو هزار و ۵۰۰ مگاوات ســقوط کرد. این 
افت شــدید، به معنای خاموشی های طولانی مدت در شهرهای بزرگ بود. در بغداد و بصره، برق 
در برخی دوره ها تنها چهار تا شــش ساعت در شبانه روز در دســترس بود. بازسازی این شبکه، با 
وجود هزینه های ســنگین، ســال ها به طول انجامید و حتی تا بیش از یک دهه بعد نیز به ســطح 
پایدار نرســید. در بخش نفت که ستون اصلی اقتصاد عراق محسوب می شود، وضعیت به همان 
اندازه نامســاعد بود. تولید نفت این کشور که پیش از جنگ در حدود ۲.۵ تا ۲.۸ میلیون بشکه در 
روز بود، در ماه های ابتدایی پس از حمله به کمتر از یک میلیون بشکه رسید. پالایشگاه ها، خطوط 
لوله و پایانه های صادراتی، یا مستقیما هدف حمله قرار گرفتند یا در ادامه دچار خرابکاری شدند. 
بازگرداندن تولید به ســطح پیشین، نیازمند سرمایه گذاری هایی در مقیاس ده ها میلیارد دلار بود و 
چندین سال زمان برد. اما شاید عمیق ترین ضربه، در بخش صنعت وارد شد. پیش از جنگ، بیش 
از ۱۹۰ کارخانه بزرگ دولتی در حوزه هایی مانند فولاد، ســیمان، پتروشیمی و نساجی فعال بودند. 
در ســال های پس از حمله، بخش قابل توجهی از این واحدها یا به طور کامل تخریب شدند یا به 
دلیل نبود برق، مواد اولیه و امنیت، از مدار خارج شــدند. نتیجه، از دســت رفتن ده ها هزار شغل 

صنعتی و کاهش شدید سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی بود.
در کنار این موارد، زیرســاخت های شــهری نیز به شــدت آسیب دیدند. شــبکه آب و فاضلاب 
در بســیاری از مناطق دچار اختلال شــد و برآوردها نشــان می دهد در ســال های ابتدایی پس از 
جنگ، حدود ۴۰ درصد جمعیت شهری به آب آشامیدنی پایدار دسترسی نداشتند. هزاران کیلومتر 
جاده و پل نیز تخریب یا غیرقابل اســتفاده شــد. مجموع هزینه بازسازی زیرساخت های عراق در 

برآوردهــای مختلــف، بیــن ۸۰ تا بیــش از صد 
میلیارد دلار تخمین زده شده است.

افغانستان و جنگی که اجازه شکل گیری اقتصاد را 
نداد

افغانســتان در زمان ورود نیروهای آمریکایی 
جنــگ  دهه هــا  از  پیشــاپیش   ،۲۰۰۱ ســال  در 
آســیب دیده بود. با این حال، حضــور نظامی و 
درگیری هــای ادامه دار، مانع از آن شــد که حتی 
زیرســاخت های محدود باقی مانده نیز بازســازی 
شــوند. در ابتدای دهه ۲۰۰۰، ظرفیت تولید برق 
افغانســتان کمتــر از ۵۰۰ مگاوات بــود. جنگ و 
ناامنی باعث شــد توسعه همین ظرفیت محدود 
نیز با اختلال مواجه شــود. در نتیجه، تا ســال ها 

بیش از ۷۰ درصد برق مصرفی این کشــور از خارج تأمین می شــد. این وابســتگی، به معنای آن 
بود که افغانســتان عملا امکان توسعه صنعتی مستقل را از دست داده است. در بخش صنعت، 
وضعیت حتی شــکننده تر بود. کارخانه هایی که در دهه های گذشته در حوزه هایی مانند نساجی و 
ســیمان ایجاد شده بودند، یا در جنگ ها تخریب شــدند یا به دلیل نبود سرمایه و زیرساخت، عملا 
تعطیــل ماندند. نمونه هایی مانند کارخانه های نســاجی گلبهار و بگرامی  که زمانی هزاران نفر را 
به کار گرفته بودند، به نمادهایی از یک ظرفیت ازدســت رفته تبدیل شــدند. اقتصاد افغانستان در 
این شــرایط، به شدت به کمک های خارجی وابسته شــد. در برخی سال ها، حجم این کمک ها به 
بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این وابستگی  نه تنها مانع از شکل گیری یک اقتصاد 
پایدار شــد، بلکه ساختار اقتصادی کشــور را نیز به شدت مختل کرد. در حوزه اشتغال نیز پیامدها 
درخور توجه بود. نبود زیرساخت و سرمایه گذاری  باعث شد فرصت های شغلی پایدار شکل نگیرد 
و بخش بزرگی از نیروی کار در فعالیت های غیررسمی یا کم بازده مشغول شود. نتیجه، اقتصادی 

بود که حتی در دوره های ثبات نسبی نیز توان رشد قابل توجهی نداشت.

 الگوی مشترک؛ جنگ علیه تولید
مقایسه تجربه عراق و افغانستان، یک الگوی مشترک را آشکار می کند. در هر دو مورد، آنچه در 
ظاهر به عنوان عملیات نظامی آغاز شــد، در عمل به تخریب زیرساخت هایی انجامید که پایه های 
تولید و خدمات را تشــکیل می دادند. این تخریب نه تنها در کوتاه مدت باعث افت تولید و افزایش 
بیکاری شــد، بلکه در بلندمدت نیز مسیر توســعه را مختل کرد. نکته مهم این است که بازسازی 
زیرســاخت ها، صرفا به منابع مالی نیاز ندارد؛ زمان، ثبات سیاسی، امنیت و اعتماد سرمایه گذاران 
نیز از عوامل تعیین کننده هســتند. در غیاب این عوامل، حتی تزریق ده ها میلیارد دلار نیز نمی تواند 
به ســرعت اقتصاد را احیا کند. آنچه امروز در ایران در حال رخ دادن اســت، اگرچه از نظر مقیاس 

و شــرایط با عراق و افغانســتان متفاوت اســت، اما نشانه هایی از همان مســیر جنایتکارانه را در 
خود دارد. هدف قراردادن صنایع کلیدی و زیرســاخت های انرژی، دقیقا همان نقطه ای است که 
می توانــد یک اقتصاد را وارد چرخه فرسایشــی کند. برآوردهای فعلی نشــان می دهد که تنها در 
بخش فولاد و انرژی، هزینه بازسازی به چند میلیارد دلار می رسد. اما تجربه نشان داده که هزینه 
واقعی، فراتر از این اعداد اســت؛ کاهش تولید، افت ســرمایه گذاری، افزایش بیکاری و فشــار بر 
معیشت، پیامدهایی هســتند که در محاسبات اولیه دیده نمی شوند، اما در عمل، بار اصلی جنگ 
را بر دوش اقتصاد می گذارند. ایالات متحده و اســرائیل در تجربه های پیشین نشان داده اند  هدف 
قراردادن زیرســاخت ها، بخشی از راهبرد ناجوانمردانه آنان اســت. راهبردی که نه برای پیروزی 
ســریع، بلکه برای تضعیف تدریجی طراحی شــده است. در چنین شــرایطی، آنچه اهمیت پیدا 
می کند، تنها بازسازی فیزیکی نیست، بلکه جلوگیری از ورود اقتصاد به چرخه ای است که خروج 
از آن  ســال ها زمان و منابع می طلبد. جنگ ها ممکن است در میدان نبرد آغاز شوند، اما سرنوشت 
آنها در کارخانه ها، نیروگاه ها و ســفره های مردم تعیین می شــود. تجربه عراق و افغانستان نشان 

می دهد وقتی این بخش ها هدف قرار می گیرند، پایان جنگ لزوما به معنای پایان بحران نیست.

 ضربه به قلب فولاد ایران
آمریکا و اســرائیل در جنگ ۴۰روزه با ایران دوباره به ســراغ کهن الگوهای جنگی خود رفته و   
زیرساخت های اقتصادی و غیرنظامی کشور را نشانه گرفتند. در جنگ ۴۰روزه بخش قابل توجهی 
از ظرفیــت تولید و صادرات فولاد و پتروشــیمی ایران مورد تهاجم قــرار گرفت. در فولاد مبارکه، 
بخش هایــی از خطوط تولید تختال و نورد گرم دچار آســیب جدی شــده و برخی کوره ها از مدار 

خارج شده اند.

 هزینه بازسازی؛ فشار پنهان جنگ
اما شــاید مهم تر از کاهش تولید، هزینه بازسازی باشــد. برآورد ارزش جایگزینی فولاد مبارکه 
در شــرایط فعلی حدود ۱۷ میلیارد دلار اســت. 
اگر تنها ۲۰ درصد از زیرســاخت های کلیدی این 
مجموعه نیاز به بازســازی داشــته باشد، رقمی 
در حدود ســه تــا چهار میلیــارد دلار باید صرف 
احیای آن شــود. در مورد فولاد خوزســتان نیز با 
در نظر گرفتن ارزش جایگزینی حدود پنج تا شش 
میلیــارد دلار، هزینه بازســازی می تواند به بیش 
از یک میلیارد دلار برســد. این یعنــی تنها در دو 
مجتمع، اقتصاد ایران بــا هزینه ای در حدود پنج 
میلیارد دلار برای بازگشــت به وضعیت پیش از 
حمله مواجه اســت. این اعــداد وقتی معنا پیدا 
می کنند که بدانیم چنین ســرمایه گذاری هایی در 
شرایط عادی نیز به ســادگی قابل تأمین نیستند، 
چه برسد به زمانی که کشور درگیر تنش  نظامی و 
محدودیت های خارجی است. به بیان دیگر، هدف قراردادن این زیرساخت ها تنها تخریب فیزیکی 

نیست، بلکه ایجاد یک گلوگاه مالی برای بازسازی نیز هست.

 شوک به اشتغال و زنجیره تولید و انرژی
در کنار هزینه های مســتقیم، اثرات اشتغال نیز قابل توجه است. فولاد مبارکه به تنهایی حدود 
۳۰ هزار شــغل مستقیم و غیرمستقیم را پشتیبانی می کند و فولاد خوزستان نیز نزدیک به ۲۰ هزار 
فرصت شــغلی در زنجیره خود دارد. هرگونه اختلال در این دو مجموعه، به معنای انتقال شوک 
به بازار کار است؛ شوکی که می تواند خود را در قالب کاهش درآمد خانوارها و افت مصرف نشان 

دهد و در نهایت به رکود گسترده تر منجر شود.
نکته مهم اینجاســت کــه این حملات را نمی تــوان صرفا در چارچوب یــک عملیات نظامی 
تحلیل کــرد. انتخاب اهداف نشــان می دهد کــه برنامه ریزی صورت گرفته، به طور مشــخص بر 
تضعیف بنیان های اقتصادی متمرکز بوده است. حمله به صنایع فولادی، در کنار آسیب به برخی 

نیروگاه های برق، به معنای هدف قراردادن دو رکن اصلی تولید است؛ انرژی و ماده اولیه.
در مورد نیروگاه ها نیز برآوردها از آسیب به چند واحد تولید برق در مقیاس حدود هزار مگاوات 
حکایــت دارد. اگر متوســط هزینه احداث هر مــگاوات نیروگاه را حدود یــک میلیون دلار در نظر 
بگیریم، بازســازی این بخش به تنهایی نیازمند ســرمایه ای در حدود یک میلیارد دلار خواهد بود. 
علاوه بر این، کاهش تولید برق، خود به عاملی برای افت تولید صنعتی در ســایر بخش ها تبدیل 

می شود و یک چرخه معیوب ایجاد می کند.
برای درک بهتر این مســیر، کافی است به تجربه کشــورهایی نگاه کنیم که پیش از این، هدف 
چنیــن حملاتی قــرار گرفته اند. عراق پس از حمله ۲۰۰۳ و افغانســتان پس از ۲۰۰۱، نمونه هایی 

هستند که نشان می دهند تخریب زیرساخت ها چگونه می تواند اقتصاد یک کشور را متأثر کند.

آنچه از ۹ اســفند در قالب حملات ایالات متحده 
و اســرائیل علیه ایران آغاز شد، صرفا یک درگیری 
نظامــی معمول نیســت، بلکه مصداقی روشــن 
از تهاجمی نامشــروع و خــارج از چارچوب های 
پذیرفته شده بین المللی اســت؛ تهاجمی که نه بر 
پایه دفــاع، بلکه بر مبنــای برتری طلبی و تحمیل 
اراده به کشورها شکل گرفت. این حملات با هدف 
با زندگی  قراردادن زیرســاخت هایی که مستقیما 

غیرنظامیان در ارتباط هســتند، بار دیگر نشان داد 
که در منطــق این دو بازیگر، مــرزی میان اهداف 
نظامی و معیشــت مردم وجود ندارد و ارتکاب به 
جنایت جنگی با حمله به زیرســاخت های حیاتی 
یک کشــور، الگویی کهنه در شیوه جنگی اسرائیل و 

آمریکاست. مرور جنگ عراق و افغانستان به خوبی 
نشــان می دهد که نیروی مهاجم خارجی با هدف 
این کشــورها، چگونه زندگی  اقتصــاد  قراردادن 
روزمــره مردمان عــادی را تا دهه هــا تحت تأثیر 
قرار داد. الگویی که در آن، تخریب زیرســاخت ها 
به عنوان ابزاری برای فشــار بلندمدت به کار گرفته 
می شــود؛ حتی اگر هزینه آن، آســیب مستقیم به 

زندگی میلیون ها غیرنظامی باشد.
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شرکت فولاد مبارکه اعلام کرد
محصولات حاصل از فعالیت بازرگانی 

فولاد مبارکه در بورس کالا عرضه خواهد شد
شــرکت فولاد مبارکه در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۷ اقــدام به عرضه ورق گرم 
عمومــی و متعاقــب آن در روزهــای پــس از آن اقدام بــه عرضه 
اختصاصی ورق گرم برای نوردکاران و خودروســازان خواهد کرد. همچنین 
این شــرکت در هفته آتــی نیز اقدام به عرضه ورق ســرد، گالوانیزه، رنگی و 

قلع اندود خواهد کرد.
به گزارش ایراسین، شرکت فولاد مبارکه در راستای انجام مسئولیت خود 
در قبال مردم عزیز ایران و واحدهای تولیدی مصرف کننده محصولات تخت 
فولادی در کشــور، توانسته است با فعال کردن فرصت های بازرگانی موجود 
در داخل  و خارج کشــور، ظرفیت هــای جدیدی را بــرای تأمین محصولات 
فولادی فراهم آورد، لذا این شــرکت با هماهنگی کامــل با وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت و نهادهــای متولی تنظیم بــازار اقدام بــه عرضه جدید 

محصولات فولادی خود می  کند.
در این راســتا، شــرکت فولاد مبارکه در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۷ اقدام به عرضه 
ورق گــرم عمومــی و متعاقــب آن در روزهای پس از آن اقــدام به عرضه 
اختصاصی ورق گرم برای نوردکاران و خودروســازان خواهد کرد. همچنین 
این شــرکت در هفته آتــی نیز اقدام به عرضه ورق ســرد، گالوانیزه، رنگی و 

قلع اندود خواهد کرد.
شــرکت فولاد مبارکــه علی رغم حمــلات نظامی و آســیب های جدی 
واردشــده به خطوط تولید، قطعا خواهد توانست با استفاده از ظرفیت های 
بازرگانی و در مشارکت با شرکای تجاری بین المللی و داخلی خود نیاز مردم 

شریف ایران به محصولات متنوع فولادی را تأمین کند.

بازسازی یا بهسازی؟
اســف بارتر آنکه  در کنار این حمایت ها، مجوز واردات خودرو نیز 

ادامـه از 
صفحه

اول

به همین شــرکت ها داده می شــد. در چنین شــرایطی، مفهوم 
«رقابت» عملا بی معنا می شــود و کارکرد «شــورای رقابت» نیز 
تضعیف شــده است. شاهد بودیم که مقام معظم رهبری شهید 
نیز نســبت به این وضعیت اعتراض داشــتند و تصریح کردند که مردم حق 
دارند از این گونه محصولات داخلی ناراضی باشــند. این در حالی است که 
ایشان پیش تر، در چارچوب حمایت از صنایع ملی، با سیاست تعرفه گذاری 
بــرای حفاظت از تولیــد داخلی موافق بودند و در بازدیــد از خطوط تولید 
ایران خودرو نیز بر حمایت از تولید ملی تأکید داشــتند، اما بعدها به روشنی 
یادآور شدند که بهبود کیفیت و جلب رضایت مردم  مهم است و باید مد نظر 

سیاست گذاران باشد.
اکنون این رویه حمایت ناصحیح، در حال ســرایت به ســایر فعالیت های 
اقتصــادی، از جمله صنعت فولاد اســت. وقتــی تولیدکننــده  داخلی، هم 
تولیــد را در اختیــار دارد و هم واردات همــان کالا را  در مراحل بعدی، بروز 
تعارض منافع تقریبا اجتناب ناپذیر می شود؛ تعارضی که می تواند به کارآیی 
و سلامت ســازوکار اقتصادی کشور آســیب جدی وارد کند. از این رو، باید از 
امروز برای پیشــگیری و حل این مســئله چاره اندیشی کرد و آینده را از پیش 

بهتر معماری کرد.
ارجحیت «بهســازی» به جای «بازســازی»، محدود بــه صنعت خودرو 
یا فولاد نیســت، بلکه در حوزه های دیگر  از جمله منازل مســکونی و اداری، 
پادگان های نظامی و مانند آن نیز صادق است و باید مورد توجه کارشناسان 
قرار گیرد. در مقطعی از زمان تأکید می شــد که بهتر است پادگان ها و مراکز 
نظامی  تا حد امکان  به خارج از محدوده  شــهری منتقل شــوند و با فروش 
اراضی درون شــهری این مراکــز به قیمت روز، امکان تأمین هزینه  ســاخت 
مجموعه هایی بهتر و کارآمدتر در خارج از شــهر فراهم  شود. از سوی دیگر، 
زمین های آزادشــده می توانند برای توسعه  فضاهای سبز، آموزشی، درمانی 
و مذهبی -که در بســیاری از شهرها متناســب با جمعیت موجود، با کمبود 
مواجه انــد-  اختصاص یابند و از این طریق به هر دو حوزه شــهری و نظامی 

کمک شود و شرایط بهبود یابد.
بدیهــی اســت کــه در هر گونــه نوســازی و بهســازی، نخســت بایــد 
شــناخت دقیقی از وضــع موجود به دســت آورد، نقاط قــوت و ضعف را 
اســتخراج کرد، وضعیــت مطلوب را در قالب اهداف تعریف کرد و ســپس  
بــا توجــه به فرصت هــا و تهدیدهــای درونــی و محیطی  و نیز بــا در نظر 
گرفتــن نقاط قــوت و ضعف، راهبردها و سیاســت های اجرائی مناســب را 
تدویــن کرد  تا از این طریق عقلایی، دســتیابی به اهداف و شــرایط مطلوب 

ممکن شود.

یادداشت


